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  هاي خوديابي هويتيدانش و زمينه
  در حوزة علوم سياسي

  شناسي اسلاميتبيين مرزهاي معرفت
  ∗نظريعلي اشرف

 واقعيت يا يهست سرشت و جوهره درباره نياديبن يهامفروضه حاويي شناس يهست
 يهست و جامعه عت،يطب از يريتفس و برداشت چه انسانبه عبارت ديگر  باشد؛مي
- تمايز و تفاوت معرفت .دينمامي ميتنظ خود رامونيپ با رااش رابطه چگونه و دارد

  بيني اسلامي وهاي بنيادين جهانشناسي زندگي اسلامي و غربي به تفاوت
  . گرددشناسي دنياي مدرن باز ميهستي

  جهان، نياديبن تيماه درباره ييها پرسش ،شناختييهست يها پرسش
ند كه محورهاي اصلي بحث را سته هاتيواقع نيا ياجتماع وجه درباره وها تيواقع

شناختي ماهيت هستي ،چيست واقعيت يا هستي. دهنددر اين مقاله شكل مي
شناختي و هايي تمايزبخش هستيباشد، ويژگيدانش در تفكر اسلامي چه مي

اندازهاي و چشم هااند، زمينهشناسي غربي كدامشناسي اسلامي از معرفتمعرفت
  هايياند، پرسشدامـاسي اسلامي كـشناسي و هستيـشناصيل معرفت

گرايي در حوزه هدف اصلي پژوهش حاضر، تحليل مسئله بومي. اندشناختيهستي
  . هاي فكري براي واكاوي مختصات و الزامات چنين امري استعلم و ارائه زمينه

  .گرايي، علماسلام، بوميشناسي، شناسي، معرفتهستي :واژگان كليدي
  

   

                                                 
  .دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه تهران .∗
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  مقدمه 
 به كه است علم فلسفه حوزه در نياديبن ميمفاه از يكي 1شناسييهست

 بهشناختي يهستهاي مفروضه. است 2وجود اي بودن ت،يواقع يمعنا
. ميدار افراد سرشت اي جهان تيماه درباره ماكه  دارد اشاره ييها دگاهيد

 وجود كه است ييزهايچ درباره يكل يدگاهيد يمعنا بهشناسي يهست درواقع،
ليتحل در را ما افتيره نياديبن ينحو به هامفروضه نياديگر  ريتعب به ؛دندار
 شواهد و مدارك هيپا بر يسادگبه تواندينم و دهنديم شكل ياسيس يها

  . (Goodin and Tilly, 2006, p.82)د شو هيتوج
 در كه گونهآن ست؛ما خود تيهو و وجود ييمعنا پژوهش يهست شناخت

 انسان ؛ به سخن ديگراست درك قابل جهان در ما مشاركت و حضور وهيش قالب
  چگونه و دارد يهست و جامعه عت،يطب از يريتفس و برداشت چه

 ادراك دوشناختي يهست يتلق طرز .دينمامي ميتنظ خود رامونيپ با رااش رابطه
 اي وجود از يريتعب چه ما اينكه نخست: سازدمي روشن را هم با مرتبط كاملاً
 كه هامفروضه ازاي مجموعه باپيوند  در كهاي يتلق اي ريتعب دوم، ؛ميدار 3يهست
است، ) شودمي دهينام تيواقع كه آنچه اي( اياش يهايژگيو و 4ذات ت،يماه بارةدر

 صورت به چه و آگاهانه صورت به چه ماشناختي يهستهاي گزاره. رديگمي شكل
 ياسيس يعمل وشناختي روش ،شناختيمعرفت قيعم يامدهايپ يدارا ناآگاهانه

 و ميمفاهكننده فراهم رفته،يپذ فرد كهشناختي يهستهاي مفروضه هرگونه .است
 . است دانش از اوهاي پنداشت
 يا يهست سرشت و جوهره درباره نياديبن يهامفروضه حاويي شناس يهست
 نياديبن تيماه درباره ييها پرسش ،شناختييهست يها پرسش .باشدمي واقعيت
يند كه محورهاي اصلي هاتيواقع نيا 5ياجتماع وجه درباره وها تيواقع جهان،

  ماهيت ،چيست واقعيت يا هستي. دهندبحث در اين مقاله را شكل مي
                                                 

1. ontology. 
2. reality, being or existence. 
3. Being. 
4. Essence. 
5. social face. 
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هايي تمايزبخش باشد، ويژگيشناختي دانش در تفكر اسلامي چه ميهستي
ها اند، زمينهشناسي غربي كدامشناسي اسلامي از معرفتمعرفتشناختي و هستي

شناسي اسلامي در انديشه امام شناسي و هستياندازهاي اصيل معرفتو چشم
  .اندشناختيهايي هستياند، پرسشو مقام معظم رهبري كدام) ره(خميني

بخش كه بيشتر نقش ستاره راهنما در پژوهش  هاي آگاهيبرخي فرضيه
گيري از رسد بهرهبه نظر مي: گردد ا دارند، بدين صورت مطرح ميحاضر ر

  تواند روشي مناسب برايشناختي ميروش -شناختيرويكرد معرفت
رسد اتخاذ رويكردي كاربردي و تكيه بر سازي تلقي شود؛ به نظر ميبومي

تواند ضمن عطف نظر به تجارب ايراني مي -شناختي اسلاميمباني معرفت
  نگري و التقاط فكري شود؛ رويكردجود، مانع از سطحيمعرفتي مو

هاي هويت بومي، گفتگوي معطوف به دادن مؤلفهشناختي با محورقرارمعرفت
جانبه به علايق هاي موجود را با هدف نگاهي همهشناخت و فراگيري دانش

  .دهدها در دستور كار قرار ميمادي و معنوي انسان
هاي  ته شده است كه با تحليل و ارزيابي ديدگاهاين مقاله با اين دغدغه نوش

توان درك جديدي براي سازي دانش مي اسلامي -موجود در زمينه بومي
درحقيقت مسئلة اصلي در اين مقاله نه . احياي نظام دانش بومي ايجاد نمود

هاي غربي و اسلامي، بلكه تحليل و ارزيابي  شناسي بررسي تفاوت معرفت
هدف اصلي . باشد سازي دانش مي اسلامي -پيرامون بومياندازهاي موجود  چشم

هاي نظري لازم براي بررسي دو ديدگاه اصلي مطرح اين مقاله، تمهيد زمينه
 - سازي دانش به عنوان يك ايدئولوژي يا يك بحث معرفتياسلامي -بومي(

  . و بررسي جوانب هر يك از آنها در چارچوبي تحليلي است) شناختيروش

  سازي دانشهاي رايج از بوميقيتصورات و تل
هاي  اي از اقدامات و تلاش توان مجموعه سازي دانش را مي اسلامي - بومي 

. نظام بومي دانش دانست) يا بازتوليد(انديشمندان مسلمان براي توليد 
شدن دانش به معناي تلاش براي احياي ميراث اسلامي، توسعه اسلامي
شناسي جديد بر پايه معيارهاي جديد و  شناسي، پارادايم دانش و روشمعرفت
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هاي موجود در رابطه با ديدگاه. بيني اسلامي است هاي مبتني بر جهان مقوله
  :توان در قالب سه ديدگاه مطرح نمودبحث حاضر را مي

به عنوان يك ايدئولوژي يا جنبش  1سازي دانشاسلامي -بومي) الف
دين را منهج و نظامي حقيقي گرايان، در اين تعبير اسلام 2:سياسي -مذهبي

 - در اين نگرش، بومي. دانند كه در هماهنگي با تمام پديدارهاي عالم استمي
سازي دانش به عنوان ابزاري هدفمند و به مثابه گفتماني ايدئولوژيك، با اسلامي

هدف تحول در فرهنگ و نظام فكري براي ايجاد، حفظ و تثبيت قدرت سياسي 
هاي اسلامي و استيلاي نظام از ديدگاه آنها، حذف آموزش. شودبه كار گرفته مي

 3هاي اسلامي راندن هنجارها و ارزشحاشيهآموزشي غربي درنهايت موجب به
هايي كه در دو نظام آموزشي غربي و اسلامي  درنتيجه به واسطه تفاوت. شود مي

شناسي وجود  شناسي و معرفت بيني، اهداف، روش درباره مبدأ هستي، جهان
  .(see Brohi, 1988, p.7) توان بين آنها پلي ايجاد كرد ارد، نميد

  به خصوص طيف راديكال آن ـ در اين چارچوب، همه گرايان ـاسلام
الهي : كنند شناختي را به دو دسته اصلي تقسيم ميهاي نظري و روشروش

مذهب . كه ميان اين دو تزاحمي دايمي وجود دارد) مادي(و بشري ) وحياني(
اخلاقي،  - ين معنا نوعي اعتقاد است كه دربرگيرندة نظامي متافيزيكيدر ا

هاي اي از اصول، باورها و زمينهسياسي، اجتماعي و اقتصادي و مجموعه
بخشيدن به ايجاد تحرك و بسيج علمي با هدف عينيت. ايدئولوژيك است
اندازهاي اصلي طرفداران اين ديدگاه هاي سياسي از چشماهداف و رسالت

  .ستا
  هاجايگاه ابعاد و مؤلفه

 شناختي؛به مباحث هستي 4و شكلي نگاهي صوري: شناختيهستيـ 

                                                 
1. The native- Islamization of knowledge. 
2. political-religious movements. 
3. marginalization of Islamic norms and values. 
4. Formal. 
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  هاي موجود كه انگارانه به معرفت و ساده نگاه بسيط: شناختيمعرفتـ 

  هاي ساده در صدد نفيدادن مباحث پيچيده فكري به فرمولبا تقليل
انديشانه خود  شناسي ساده معرفتهاي موجود و تثبيت بلامنازع شناسيمعرفت
 آيد؛ بر مي
شناختي دانش و تأكيد بر وجه جامعه بودنبرجسته: شناختيجامعهـ 

 بازسازي فرهنگي، اقتصادي و سياسي؛ 
 براي ايجاد انسان متعهد؛  تلاش: شناختيانسانـ 
 .به عنوان ابزاري جهت توانمندسازي سياسي دانش: شناختيفرجامـ 

  تصاتها و مخ ويژگي 
 سياسي؛ - سازي در چارچوبي ايدئولوژيكترسيم زواياي بوميـ 
   1سازي دانش به عنوان يك پروژه؛اسلامي - تلقي بوميـ 
هاي موجود، به بهانه عدم واكنش معطوف به نفي در برابر مباني دانشـ 

 اندازهاي غربي آنها؛همسويي با چشم
هاي تمهيد چارچوبدانش به عنوان تلاش براي  عدم تلقي دانش بماهوـ 

 پرستيژي؛ -گيري تجهيزيهدفمند با جهت
 ؛انديش با تغلب برداشت كاربرديانگارانه و محدوديت نوعي نگرش سادهـ 
تأكيد بر خلوص از يك سو و مصادره مفاهيم و . داشتن رويكردي متناقضـ 
 ؛)گرايي هدفمند عمل(هاي علمي موجود از سوي ديگر آموزه
 وابسته به شرايط سياسي و تحولات اجتماعي؛  :بودناقتضاييـ 
  . رويكردي تجويزي و فقدان غنا و عمق لازم :اي برنامه ـ ماهيت دستوريـ 
 - سازي دانش به عنوان يك بحث معرفتياسلامي -بومي) ب
  شناختي روش

هاي انتخاب وها هيفرض ازاي مجموعه نيمبشناختي يهست يهامفروضه
 تيماه صه،يخص با رابطه در روشن كاملاً ينحو به كه ماست 2شناختييهست

                                                 
1. Project.  
2. ontological choices. 
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 كه معنا نيبد؛ (Goodin and Tilly, 2006, p.79) دارد قرار دهيپد هر 1تيواقع و
 يبرا را يخاص كرديرو كه دارد اشاره يهايمفروضه و ادعاها بهشناسي يهست
شناسي يهست. كندمي جاديا ياجتماع - ياسيس يهاتيواقع تيماه ليتحل

 وجود يزيچ چه؛ به عبارت ديگر است تيواقع ياصل ياجزا و وجود با مرتبط
   .(see Blaikie, 1993)د دار

انداز چشم از گي نگريستن به جهانچگونبحث درباره  2شناسيمعرفت
 توانمي راشناسي معرفت .استشناختي يستارهايا و ميمفاه قيطر از و ينظر
 كه يمفروض يادعاها به كه كرد فيتعر 3دانش فلسفه اي علم يلغو صورت به

 اشاره وجود دارد، تيواقع درباره دانش به يابيدست ممكنهاي روش درباره
 است ياتيواقع ريتفس و حيتوض و فهم شناسي،معرفت هدف. (Ibid, p.6-7)د دار
  چگونه نكهيا؛ ميشومي لينا دارهايپد و جهان شناخت به آن اساس بر كه
 و پرداخت آن يمبان و شرفتيپ معرفت، حدود و تيماه يبررس به توانمي
 معرفت، حدود و ارزش مطالعه. سنجيد را يمعرفت يادعاها به اعتماد تيقابل
 تيقابل و يمعرفت يادعا سنجش و آنهاي بستبن ايها شرفتيپ و آن يمبان

  .گيردشناسي قرار ميدر حوزه معرفت آنها به اعتماد
 شناخت، يبرا يهايچارچوب عنوان به يعلمهاي هينظر معنا، نيا در
 كي از كه سازندمي متعهد را ما و دهندمي شكل را ما شناسانهمعرفت تيذهن

 تمركز تيواقع ازاي ژهيوهاي جنبه بر و ميبنگر جهان به خاصانداز چشم
 چيزها به يابيمعرفت و هستي شناخت چگونگي درباره شناسيمعرفت. ميينما
 كه شودمي پرسششناسي يهست منظر از بهتر ريتعب بهباشد؛  مي پديدارها و

 كه است نيا شناسمعرفت پرسش اما دارد؟، وجود شناختن يبرا يزيچ چه
 آن ميتوانمي چگونهو  ست؟يچ ،دارد وجود آنچه درباره شناخت كسب طيشرا

 دارد كار و سر ليقب نيا از يمسائل باشناسي معرفت م؟يكن كسب را شناخت
 ،ميريبگ خودهاي ليتحل از ميخواهمي كه يجينتابه  ميتوانمي اندازه چه تا كه

                                                 
1. Reality. 
2. Epistemology. 
3. philosophy’’ of knowledge. 
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 چه تا را نيمع و خاص شناخت به مربوط يادعاها م،يباش داشته مشروع نيقي

 آن چارچوب در ما مشاهدات كه يبستر از فراتراي حوزه به توانمي اندازه
 چگونه كه است اينشناسي معرفت بنيادين هدف .داد ميتعم ،اندگرفته صورت

 و پرداخت آن مباني و پيشرفت معرفت، حدود و ماهيت بررسي به توانمي
  . ارزيابي كرد را معرفتي ادعاهاي به اعتماد قابليت

 نيع برابر در ذهن ايآ :اندازعبارت شناسيمعرفت در يبررس مورد مسائل
 از ريغ ذهن اگر، پردازدمي خارج جهان انعكاس به فقط ذهن ايآ، دارد قرار

 مؤثر شناخت در درك آن ايآ باشد، داشته هم يگريد درك خارج انعكاس
را  شناسيمعرفت ياصل مسائل و محورها. )109، ص1387 ،يآمل يجواد( است
 شناخت تيماه شناخت، ارزش و حدود: بندي نمودتوان چنين جمعمي

 ).كذب و صدق( خطا و قتيحق شناخت، يابزارها و منابع ،)شناخت متعلق(
سازي دانش با هدف ارتقاي سطح تفكر و اسلامي -در اين ديدگاه، بومي

هايي است ها و روشهاي فلسفي، پارادايمشناسي از طريق توسعه نگرشمعرفت
به زعم طرفداران اين ديدگاه، بحران . ساز توليد دانش شودكه بتواند زمينه

حران در توليد اصلي در جوامع اسلامي و از جمله ايران عمدتاً به مسئله ب
گردد و بايد در چارچوب پارادايم  هاي شناخت باز مي ها و روش انديشه

بيني اسلامي براي منابع و اصول دانش بر پايه جهان 1فرد اسلاميمنحصربه
  . توليد معرفت و فرهنگ معاصر به كار گرفته شود

شناختي هاي نظري و روشهرچند آنان همانند طرفداران ديدگاه اول، روش
كنند، بر اين تقسيم مي) مادي(و بشري ) وحياني(را به دو دسته اصلي الهي 

شدن دانش نيازمند هر دو آنهاست و بايد با تلفيق اين دو باورند كه اسلامي
  شناختي اسلام به طرح يك بنياندسته از متون و تقويت وجه معرفت

ر، با توجه به از اين منظ. بيني متفاوت از غرب نايل شدشناختي با جهانروش
  هاي تمدني، هدف اصلي احيايرفتن پوياييضعف مسلمانان و ازدست

هاي دانش به منظور تأسيس مباني اجتهادي در تمام عرصه - هاي تحقيقيسنت

                                                 
1. unique Islamic paradigm. 
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باشد هاي پارادايم دانش اسلامي ميشناختي دانش و توسعه بنيانروش
(Moussalli, 2003, p.91-92) .اين معنا ناظر بر شدن دانش در اسلامي - بومي

. هاي فكري برآمده از آن است بازخواني دانش اسلامي و نقد مدرنيته و پارادايم
توحيد، حكمت، علم، اقتدار  - هاي بنيادي طرفداران اين ديدگاه، جملگي دكترين
اي منسجم سيستماتيزه را در مجموعه - متني، انديشه و فلسفه انساني و فقه

الرحمان  فضل. هاي دانش را در خود جذب كندهتواند همه شاخ كنند كه مي مي
دارد كه علم  بيان مي» يك پاسخ: شدن دانش اسلامي«اي با عنوان  در مقاله

شناختي و علمي خاصي  شناختي، جامعه مدرن مبتني بر نظام الهياتي، فرجام
در . )Rahman, 1988, p.5(رو با دانش اسلامي قابل جمع نيست است؛ ازاين

سازي ناظر بر ايجاد يك دستگاه بومي - يدگاه، گفتمان اسلاميچارچوب اين د
اين . دادن به نظام اخلاقي، اجتماعي و سياسي استمعرفتي با هدف سامان

شود كه چرا تلاش همان امري است كه بر پايه آن به اين پرسش پاسخ داده مي
 . ستروشنفكرانه نيازمند دانش عميق به قرآن و به علوم اجتماعي و انساني ا

شدن دانش نبايد به عنوان كند كه اسلامياستدلال مي 1طاها جابر الالواني
يا ايدئولوژي متصلب يا جنبشي مذهبي درك  2اي از اصول مسلممجموعه

شناختي و شدن دانش بايد به عنوان بحثي روششود؛ در عوض اسلامي
. شود اندازهاي روشنگرانه تلقيريزي دانش و چشمشناختي براي پيمعرفت

بيني اسلامي با شدن دانش در اين معنا، مبتني بر جهاندرحقيقت اسلامي
هاست تا ابزاري براي دستيابي به قدرت هدف تحول در فرهنگ و انديشه

شدن دانش گفتماني ايدئولوژيك نيست، بلكه اسلامي ،توسط بنيادگرايان
 .(al-Alvani, 1995, p.9-10)شناختي است شناختي يا روشگفتماني معرفت

يك متدولوژي تلاش دارد : سازي دانش اسلاميعمادالدين خليل در كتاب 
شناسي متناسب با  سازي معرفت، رو داشتن ضرورت فرايند اسلاميبا مفروض

سازي دانش در دو سطح  كند كه فرايند اسلامي وي اظهار مي. آن را ارئه دهد

                                                 
1. Taha Jabir al-Alvani.  
2. Axioms.  
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ها،  سطح نظري مبين وجوه، انگيزه. سطح نظري و سطح عملي: افتد اتفاق مي

هاي  بخشي به اين وجوه در همه حوزه هاي اساسي فرايند هويت اهداف و گام
اي از مواد و ابزارهاست كه  سطح عملي نيازمند طيف گسترده. دانش است

كاربردي و  هاي معرفت انساني از علوم انساني محض تا دربردارنده همه شاخه
  . دهي مجدد به آنها بر اساس ديدگاه حقيقي اسلام است شكل

  هايابي ابعاد و مؤلفهمحوريت
هنجاري با  -ه به ماهيت هستي در چارچوبي فلسفيتوج :شناختيـ هستي

  محوريت هويت؛
رسيم زوايا و ابعاد شناخت و دستيابي به حقيقت و ت: شناختيـ معرفت

 شناختي؛هايانعكاس دغدغه
لاش براي تنظيم قواعد و هنجارهاي اجتماعي بر اساس ت :شناختيـ جامعه

 بازبيني و بازپيرايي آنها؛
ها پايه به انسانوجه به شأن و كرامت انساني و نگاهي دانشت :شناختيـ انسان

  كه بر اساس آن افراد بر حسب جايگاه و توانمندي علمي تجزيه و تحليل
 گردند؛مي

انداز هاي دانش و آگاهي به عنوان چشما هدف بسط حوزهب :شناختيـ فرجام
 .سازي دانشاسلامي - اصلي بومي

  ها و مختصاتويژگي
 ـ رويكردي كلان و بلندمدت با هدف بسط مرزهاي دانش و آگاهي،

 به توليد بومي،  (process)ـ رويكردي فرايندي 
 هاي عميق معرفتي،نگري و تأكيد بر زمينهـ پرهيز از سطحي

هاي هاي علمي و دانشگيري از زمينهائتلافي و بهره -رويكردي اجماعيـ 
 ، )سازياسلامي ـبومي (موجود در چارچوب رويكردي هدفمند 

  .جويي نوعي نگاه همپذيربودن دانش و پيـ تأكيد بر گفتگويي
 - طورخلاصه اهداف نظام آموزشي مطلوب كه بر اساس رويكردي بوميبه

  :(Husain, 1979, p.44)اسلامي است، بايد چنين باشد 
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  ه دانش، مهارت و فضيلت؛تسهيل دستيابي ب. 1
  رشد تمام وجوه شخصيت انسان؛. 2
  صفتي؛ترغيب فراگيران به گسترش فضيلت و پرهيز از اهريمن. 3
  افراد؛ (God-conscious)پرورش خداآگاهي . 4
  .ه، جامعه و نوع بشردگسترش رفاه مادي، اخلاقي و معنوي خانوا. 5
جويي نفعتاسلامي دانش به عنوان بحثي ناشي از م -بومي) ج

  :شخصي يا تلقي آن به عنوان مد روز
نگر بر پايه منافع شخصي و علايق صوري در اين زمينه برخي افراد سطحي

پردازند كه به واسطه به بحث در اين زمينه مي) اجتماعي و سياسي، اقتصادي(
آنكه چندان بنيان نظري متقني براي آن قابل تصور نيست، چندان مورد بحث 

  . مقاله نيستما در اين 

  شناسي غربي شناسي اسلامي و مرزبندي آن با معرفتمعرفت
هاي بنيادين شناسي زندگي اسلامي و غربي به تفاوتتمايز و تفاوت معرفت

بدين معنا كه . گرددشناسي دنياي مدرن باز ميبيني اسلامي و هستيجهان
يافته  انديش سامانآخرتنوعي نگاه الهي و ايراني بر اساس   ـ  فرهنگ اسلامي

  نوعي و درست در نقطة مقابل فرهنگ غربي است كه بر مبناي است
  در زمينه. دهدگرايي ميو مصرفزندگي دنيوي اولويت را به  نگاه سكولار،

 ؛شناسي، تضاد جدي بين فرهنگ غرب و فرهنگ خودي وجود داردمعرفت
بودن آن بر اساس دايراني از زندگي و خوب و ب  ـ  تعريفي كه فرهنگ اسلامي

بودن زندگي دنيوي براي زندگي اخروي كه هدف گرايي و نقش مزرعه آخرت
درست در نقطة مقابل فرهنگ غربي است  ،اصلي و زندگي واقعي است، دارد

بودن زندگي دنيوي استوار گرايي و غايي كه بر مبناي مكتب اومانيسم و لذت
گمان اين ل هم قرار دارند و بيبيني دقيقاً در نقطة مقاب اين دو جهان. است

بودن  و خوب و بد» زندگي«شناسي اختلاف ديدگاه در بررسي وضعيت معرفت
مقام معظم . تمام خواهد گذارد و ريزي براي اصلاح آن تأثير تام آن و برنامه
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شناسي زندگى، رفتار اجتماعى و معرفت«: فرمايند رهبري، در اين خصوص، مي

هدف زندگى چيست؟ هر هدفى كه ما براى  ،است تابع تفسير ما از زندگى
طورطبيعى، متناسب با زندگى معين كنيم، براى خودمان ترسيم كنيم، به

رهبر معظم بيانات ( »شود شناسي زندگى به ما پيشنهاد ميخود، يك معرفت
  .)1391مهر  23انقلاب اسلامي، 

ا با غرب نقطه تمايز مشناسي زندگي اختلاف در نگرش به زندگي و معرفت
 شود در رابطه باموجب مي بيني اين دو جهان؛ بنابراين تقابل و تزاحم است

معيارهاي اصلي حاكم بر آن نوعي ادراك متعارض شناسي زندگي و معرفت
 طلبي با اولويتگرايي و لذتشكل گيرد؛ در اين چارچوب، فرهنگ مصرف
راي اسلامي قرار گجو و آخرتبخشيدن به دنياگرايي در مقابل فرهنگ تعالي

ارَ «: فرمايدخداوند در قران مي. گيردمي الد نيْا إِلاّ لهَْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إِن وَ ما هذِهِ الحَْياةُ الد

ةُ 
َ
اين زندگانى دنيا چيزى جزسرگرمى و بازى  :لهَِي الحَْيوَانُ لوَْ كانوُا يعْلمَُونَ  الاْخِر
. )64:عنكبوت(» دانستند زندگانى واقعى سراى آخرت است، اگر مى ؛نيست

نيا دارُ مَجازٍ و الآخِرهُ دارُ قَرارٍ، فخَُذُوا «: فرمايدباره ميدراين gحضرت على إنمّا الد

كمُ كمُ لمَِقَر ّ
همانا دنيا سراى گذر است و آخرت سراى ماندن؛ پس از  :مِن مَمَر

  .)203البلاغه، خطبه  نهج( »توشه برگيريد اقامتگاهتان گذرگاه خود براى
شناسي زندگي ديني، اگر دنيا ارزشي دارد، از آن حيث بر اساس معرفت

تواند ابزاري باشد براي نيل به سعادت اخروي و زندگي واقعي  است كه مي
ارزش واقعي ندارد و  ...ها و بودن آن با سختيپذيري و توأم وگرنه به سبب زوال

البته اين . اند، نيست موقتي براي كساني كه از خدا غافل شدهاي جز بازيچه
شناسي زندگي سخن بدين معنا نيست كه بايد تجارب موجود در حوزه معرفت

  دادن به اين نكته است كه الزامات معرفتي ورا ناديده گرفت، بلكه توجه
د ايراني وجود دارد كه نباي -اندازهاي هويتي متفاوتي در جهان اسلاميچشم

 .دچار تزلزل و اعوجاج شود
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  ريزي دانش معتبر اسلاميشناسي امر سياسي و پيهستي
 چه اينكهاست و  ياسيس تيموجود به مربوط 1ياسيسشناسي يهست

 تيواقع از يابعاد چه و است ياسيس زانيم چه تا است، ياسيس يزيچ
 نوع چيه اصولاً. (Goodin and Tilly, 2006, p.37) رديگيم بر در را ياسيس

 فارغ اي 2طرفيبشناختي يهست صورت به تواندينم ياسيس برداشت و ليتحل
  يمبنا بر ياسيس گرانليتحل از كي هر. باشدشناختي يهست يمبان از

 هيپا بر آنها از كي هر و كنندمي قضاوت خود يقطع و مسلمهاي فرض
 علوم پژوهاندانش. پردازنديم ليتحل ارائه بهشناختي يهست يهامفروضه
 و ييشناسا را خودشناختي معرفت وشناختي يهست موضع ديباضرورتاً  انساني

 .كنند دفاع شود،يم آن ضد بر مواضع گريد از كه يانتقادات برابر در
انديشان ريشه تعارضات موجود بين دانش اسلامي و  گرايان و اسلامي بومي

و علوم نقلي ) مبتني بر خرد انساني(دانش غربي را تمايز بين علوم عقلي 
رو  آنها با سه مسئله اساسي روبه. (Sahadat, 1997, p.25)دانند  مي) وحياني(

شناسي  شدن آموزش و دوپارگي معرفتاهداف و مقاصد دانش، سكولار: هستند
 - به تصور طرفداران بومي. اسلامي و غربي كه در بسياري از سطوح وجود دارد

شخصيت انساني را در سه وجه سازي دانش، علم رشدي متوازن از اسلامي
آموزش بايد در جهت رشد متوازن . گذارد فكري، مادي و روحي به نمايش مي

شخصيت انسان از طريق پرورش وجوه جسماني، عاطفي، فكري، خلاقانه و به 
همان نسبت روحي باشد؛ رهيافتي جامع به آموزش كه در اين ديدگاه به 

ستيابي به فضايل روحي و فكري معناي تربيت ذهن، رشد ابعاد دروني و د
غربى را چنين  دانشگاه با اسلامى دانشگاه تفاوت) ره(امام خميني. است
 :دانند مي

 آن در بايد اسلامى هاىدانشگاه و غربى هاىدانشگاه بين فرق
 هاىدانشگاه. كند مى طرح هادانشگاه براى اسلام كه باشد طرحى

                                                 
1. political ontology. 
2. Neutral. 
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 كنند، مى ادراك را طبيعت -برسند كه هم اى مرتبه هر به -غربى

 نظر طبيعى علوم به اسلام. معنويت براى كنند نمى مهار را طبيعت
 آن باز -برسند كه اى مرتبه هر به -طبيعى علوم تمام. ندارد استقلالى

 براى كند مى مهار را طبيعت اسلام. نيست خواهد مى اسلام كه چيزى
 و اسلام مابين فرق. ..برد مى توحيد و وحدت به رو را همه و واقعيت

 مكتب بين - كنم نمى عرض را توحيدى هاىمكتب نه -هامكتب ساير
 كه است اين است، اسلام ترينشبزرگ كه هامكتب ساير و توحيدى

 طب همين در خواهد، مى ديگرى معناى يك طبيعت همين در اسلام
 را ديگرى معناى يك هندسه همين در خواهد، مى ديگرى معناى يك
. خواهد مى ديگرى معناى يك شناسىستاره همين در خواهد، مى

 جميع كه بيند مى را معنا اين شريف قرآن در كند مطالعه كه كسى
 طبيعى جنبه نه است مطرح قرآن در آن معنوى جنبه طبيعى علوم
   . )434، ص8 ، ج1378 الموسوي الخميني،(آن 

اسلامى در علم شناسى روشدر كتابي با عنوان  1ديدگاه عبدالرشيد موتن
كه از ديدگاه موتن، درحالى. در اين زمينه قابل استفاده است) 1996( 2سياست

گيرد، اسلام آشكارا بر  علم سياست غربى ملاحظات هنجارى را ناديده مي
در  1981او با اشاره به سمينار استكهلم در سال . كندهايش تأكيد مىارزش
كه سمينار استكهلم ده مفهوم را كه  كنديادآوري مي» هادانش و ارزش«مورد 
: دهند، چنين توصيف كردهاى بنيادين فرهنگى اسلامى را تشكيل مىارزش

. توحيد، خلافت، عبادت، علم، حلال، حرام، عدل، ظلم، استصلاح و ديه
وحدانيت االله : مشخصه ضرورى و فراگير اسلام و نخستين اصلش توحيد است

... كندراديكال اسلام را قاطعانه اعلام مي كه يكتاپرستى) سبحانه و تعالى(
، وحدت اجتماع دينداران، يكپارچگى )سبحانه تعالى(بنابراين وحدانيت االله 

نتيجه . كندزندگى به عنوان يك كل و اتحاديه مادى و معنوى را اعلام مي

                                                 
1. Abdul Rashid Moten. 
2. Political Science: an Islamic Perspective. 
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خلافت انجام . منطقى توحيد، خلافت است؛ يعنى جانشينى خدا توسط انسان
سبحانه (ارى خود و ديگر مخلوقات در همخوانى با خواست االله مسئوليت نگهد

اين . مفهوم عبادت در اسلام بسيار وسيع است. شودرا شامل مي) و تعالى
مفهوم به معناى صرفاً شعار يا شكل خاصى از نيايش نيست؛ بلكه به معناى 

 عبادت. است) سبحانه و تعالى(زندگى در نيايش پيگير و تعظيم مداوم االله 
  اقتصادى و سياسى را شامل ،معنوى اجتماعى/ هاى زندگىهمه فعاليت

ها مطابق قوانين وضع شده باشند و هدف شود، مشروط بر اينكه اين فعاليتمي
در ميان بسيارى از . باشد) سبحانه و تعالى(نهايىِ آنها طلب خشنودى االله 

يا به عبارت شرط لازم براى انجام مؤثر آن علم هاى عبادت، يك پيشجلوه
علم تنها اگر از طريق چارچوب ارزشى اسلام دنبال شود، . ديگر دانش است

يا آن ) علم براى علم(شود؛ برخلاف عبارت غربى يك ارزش محسوب مي
استدلال سراسر بغرنج كه هر دانشى خوب است، اسلام علم را تنها هنگامى به 

ود افراد و جوامع و گيرد كه به س عنوان يك ارزش و عمل عبادى در نظر مى
ص ، ]تابي[موتن، (دنبال شود ) سبحانه و تعالى(نهايتاً براى كسب رضايت االله 

187 -192( .  
ها واجد چهار عنصر  ملت عنوان اساس پيشرفت بهدر اين تعبير، اسلام 
يعني همان  است؛اخلاقي  ـ و آموزش علمي تحجرنفي  ،انسانيت ،عقلانيت

را تشكيل  اسلاميشناسي  شناسي و انسان شاكله معرفتتوانند  ميعناصري كه 
توان  شناسي اسلامي را ميطوركلي مختصات چنين تعبيري از معرفت؛ بهدهند 

  : چنين دانست
تأكيد بر عمل اجتماعي و سياسي جامعه اسلامي كه در آن با تأكيد بر . 1

درصدد كسب » انقلاب اسلامي«و » خودآگاهي فرهنگي«مفاهيمي نظير 
آنها با پذيرش مفاهيمي نظير . آيند قدرت سياسي از طرق دموكراتيك بر مي

ايدئولوژي اصيل، انقلاب ارزشي، حاكميت و دانش اسلامي درصدد تقويت 
شناختي از اسلام از سوي ديگر بديلي معرفت اسلامي از يك سو و ارائه انديشة
» دال استعلايي«سعيد، اسلام در اين رويكرد يك آيند؛ به تعبير بابي  برمي

كه  )1379سعيد، : ك.ر(شود  معرفي مي» نمادين تنها اقتدار«و » معنابخش«
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اسلام در اينجا . كنندة معنا و هويت براي مسلمانان است ضامن وحدت و تأمين

كننده و فرهنگي همان كاري را بخش، منسجمبه عنوان يك عامل هويت
  . در جوامع اروپايي بازي كرده است» مليت«لي نظير كند كه عوام مي

تأكيد بر پويايي تعابير و تفاسير اسلامي كه بر اساس آن بر تفسير . 2
اجتماعي  -مقطعي احكام اسلامي، يادگيري علوم جديد، ضرورت كنش سياسي

گرايان با  درواقع اسلام. شود هاي نو تأكيد مي آوري گيري از تجارب و فن و بهره
دادن فقه پويا و اجتهاد مستمر درصدد معرفي اسلام به عنوان يك قرارمحور

 معظم انقلاب رهبر. بخش در برابر علم غربي هستنددكترين فراگير و نجات
  :در ديدار با نخبگان جوان بيان داشتند  اسلامي

خواهيم كشور را علمي كنيم، اما هدف از  ببينيد عزيزان من، ما مي
. اشتباه نشود. نيست كه كشور را غربي كنيمكشور اين  شدنعلمي
علم و آميختة با اين علم چيزهايي را  ها علم را دارند اما در كنارغربي

ما . خواهيم غربي بشويم ما نمي. گريزيم هم دارند كه از آنها مي
شود،  علمِ امروزِ دنيايي كه عالم محسوب مي. خواهيم عالم بشويم مي

علم را در خدمت جنگ، در خدمت  .علم خطرناكي براي بشر است
خشونت، در خدمت فحشا، در خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز به 

. اند ها، در خدمت استعمار، در خدمت خونريزي و جنگ قرار دادهملت
ما . خواهيم شدن را نميجور عالمما اين. خواهيم چنين علمي را ما نمي

خدمت عدالت باشد، در خواهيم علم در خدمت انسانيت باشد، در  مي
خواهيم، اسلام به ما  جور علمي ميخدمت صلح و امنيت باشد، ما اين

 .)12/6/1386بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، (كند  مي اين علم را توصيه
اي از اقدامات و  توان مجموعه سازي دانش را مي اسلامي - از اين منظر، بومي

نظام بومي دانش با ) يا بازتوليد(يد هاي انديشمندان مسلمان براي تول تلاش
هدف تربيت ذهن، رشد ابعاد دروني و دستيابي به فضايل روحي و فكري 

شدن دانش به معناي تلاش براي احياي انداز تمدني، اسلامي از چشم. دانست
شناسي جديد بر  شناسي، پارادايم دانش و روشميراث اسلامي، توسعه معرفت
بيني اسلامي  باشد كه مبتني بر جهان هايي مي لهپايه معيارهاي جديد و مقو
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از ديدگاه امام  .شود است و موجب خوديابي هويتي و استقلال فرهنگي مي
  :ها قلمداد شودوابستگي ترينبايد به عنوان بزرگ فكرى ، وابستگى)ره(خميني

 هاىملت وابستگى ترينبزرگ ام، داده تذكر كراراً كه طورهمان
 است درونى و فكرى وابستگى مستكبرين، و هارتابرقد به مستضعف

 براى فكرى استقلال تا و گيردمي سرچشمه آن از هاوابستگي ساير كه
 براى و شد نخواهد حاصل ديگر ابعاد در استقلال نشود، حاصل ملتى

 غير، به وابستگى زندان از رفتنبيرون و فكرى استقلال آوردندستبه
 طبقه خصوصاً و ملت قشرهاى از بعضى بر كه مصنوعى خواب از بايد

 و را خود و برخيزيد است، شده تحميل روشنفكر و متفكر و دانشمند
 براى فاجعه ترينبزرگ. دريابيد را خود فرهنگى و ملّى مĤثر و مفاخر
 غرب از چيز همه كنند مى گمان كه است فكرى وابستگى اين ما ملت

 شما. كنيم وارد خارج از بايد و هستيم فقير ابعاد همه در ما و]  است[
 و نويسندگان و دانشسراها و هادانشگاه دانشجويان و فرهنگيان و استادان

 اين از را مغزها و كنيد كوشش بايد معظمّ دانشمندان و روشنفكران
 و ملت ارزنده، و بزرگ خدمت اين با و دهيد شستشو فكرى وابستگى

 آوردندستبه و علم راه در كوشش بايد ... دهيد نجات را خود كشور
 كه باشد عزيز دانشجويان فعاليت اساس مختلفه هاى رشته در تخصص

 كوشش با ما كشور و برآورده آنها خود دست به ميهن هاىنيازمندي
 .)81 - 80، ص10 ج ،1378الموسوي الخميني، (شود  خودكفا شما

اند كه مفاهيميساختن علوم انساني از سازي و كاربرديسازي، اسلاميبومي
اين مفاهيم جملگي . ظرف سه دهه اخير در ايران كمابيش مطرح بوده است

 اي واحد در ميان نخبگان، روشنفكران و سياستگذارانگيري دغدغهناظر بر شكل
باشد كه به رغم وجود اجماع قابل توجهي براي در دستور كار آموزشي مي

ي متنوع و متفاوتي در اين زمينه اي، شاهد طرح رويكردهادادن چنين ايدهقرار
سازي به واسطه اين امر محوريت يافته است كه اسلامي -بحث بومي. باشيممي
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دانسته  1هاي اسلامي و آموزش سكولار مدرن كانون اصلي رويارويي ميان ارزش

سازي دانش در ايران واكنشي است به آنچه درواقع طرح بحث اسلامي. شود مي
اين بحث در . شود زش در جامعه اسلامي ناميده ميكه ماهيت سكولار آمو

بيني اسلامي  آموزشي بر اساس جهان  بردارنده نوعي تلاش براي بازسازي نظام
كه تلاش دارند  هايي استناظر به فرايندشدن اسلامي -مفهوم بومي. باشد مي

هاي معرفتي زمينه، زبان، تاريخ و جامعه با هنگبين فر سازندهتعامل  نوعي
  .)93، ص1388فاضلي، (رار كنند برق

  شناسي اسلامي از ديدگاه امام خميني و مقام معظم رهبريمعرفت
كردن دانش، كلام و راه امام كه معيار و صراط واقعي براي اسلاميازآنجايي

و مقام معظم رهبري است، ضروري است با عطف نظر دقيق به ) ره(خميني
كي از عناصر محوري و كانوني منظومه ي. بيانات آنها مسير اصلي را ترسيم كرد

هاي بومي دادن به سنتفكري حضرت امام، بازگشت به خويشتن و اصالت
اهميت و جايگاه اين عنصر زماني در درون گفتمان هويتي انقلاب . است

شود كه اين انقلاب بيش از هر خصلت ديگر خود را اسلامي بيشتر درك مي
هاي لابي كه در صدد است، با طرح ارزشمعرفي نمود؛ انق» انقلابي فرهنگي«

بخشيدن به ميراث فرهنگي اسلام در تشخص متعالي اسلامي و كاركرد ارجاعي
. بندي و استقرار گفتمان هويتي متمايزي مبادرت ورزديابي، به پيو هويت

انقلاب دروني اين ملت موجب شد كه اين انقلاب پيدا شد و همان انقلاب «
آنها از اسلام و توجه آنها به خداي تبارك و تعالي موجب دروني آنها و شناخت 

پيروزي را ما بايد از انقلاب دروني جستجو كنيم و تا اين معنا حاصل ... شد 
هاي تحويل قدرت از او به قدرت ديگر است و وضع ها يك انقلابنشود، انقلاب

  .)479ص، 19، ج 1378الموسوي الخميني، (جور كه بوده، باشد براي ملت همان
يابي و بازگشت به در منظومه فكري امام خميني، خودآگاهي، خويشتن

ايشان بر اين اعتقاد بودند كه لازمه بروز يك . خويشتن مفاهيمي محوري بودند

                                                 
1. modern secular education. 
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ارزشي، تربيت و پرورش نسلي از مردان و زنان  –انقلاب عميق اجتماعي 
خودآگاه است كه از وضعيت و جايگاه تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 

اِنّ اَاللهّٰ لايغَير «: گويدامام با تأكيد بر اين مسئله مي. ادراكي صحيح داشته باشند

ين معنا كه واقعيت به ا. ، يك واقعيتي است و دستوريبقِوم حَتي يغيروا باِنفسُِهِم
تغييراتي در ملتي، يك قومي حاصل بشود، اين منشأ يك تغييرات تكويني، 

شود و دستور است به اينكه تغييراتي كه تغييرات جهاني، تغييرات موسمي مي
دهيد، تغييراتي باشد كه آن تغييرات دنبالش يك تغييراتي به نفع شما شما مي

ي و استقلال يك كشور و مانع از ديدگاه امام، عامل بهروز. )همان(» باشد
جويي بايد در خوديابي و خويشتنهاي بزرگ را طلبي قدرتگسترش سلطه
شود، الا اينكه ما خودمان را هيچ نحو استقلالي حاصل نمي«دانست؛ زيرا 

؛ بنابراين امام بر اين باور بود تا استقلال فكري )229، ص1همان، ج(» بشناسيم
مادامي «. لال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شدبراي ملتي حاصل نشود، استق

ها خودشان را گم كردند و ديگران را به جاي خود نشاندند، استقلال كه ملت
  .)4، ص12همان، ج (» نمي توانند پيدا كنند

از نظر امام خميني، عنصر اصلي و كليدي بازگشت به خود، توجه به عنصر 
هاي كه قابليت ايجاد انسانفرهنگ در اين راه است؛ فرهنگ اصيل اسلامي 

شك بالاترين و والاترين بي«به باور ايشان . مستقل، توانا و سالم را دارد
عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه 

  اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل. است
به فرهنگ آنهاست، ترقي و سقوط  روزي جوامع وابستهسعادت و تيره. دهدمي

نيز كه حركت جامعه به سمت سعادت يا سير نزولي يا قهقرايي به طرف 
بر اساس . )16، ص15همان، ج (» بيچارگي است، سرچشمه در فرهنگ دارد

 )55، ص10، ج همان(چنين تصوري، در رأس همه اصلاحات، اصلاح فرهنگ 
كشد يا كه ملت را يا به تباهي مياي است ترين مؤسسهبزرگ«قرار دارد؛ زيرا 

  .)252، ص6همان، ج (» كشدبه اوج عظمت و قدرت مي
بنابراين وقتي مسئله بازگشت مطرح است، نوعي رجعت فرهنگي به هويت 

، در صدد »هدف تمام كوشش انبيا«اصيل اسلامي مد نظر است كه به عنوان 
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امام خميني . استبوده » همان جهت توحيدي الهي«ها به بازگرداندن انسان

در پرتو تعابيري نظير شخصيت ايراني ـ اسلامي، انسان اسلامي، آدم اسلامي، 
موجود شرقي اسلامي، مغز شرقي، انسان خودي، انسان ايراني ـ اسلامي بر اين 

ها را براي معرفي نكته تأكيد دارد كه بايد با نفي ازخودبيگانگي، تمام تلاش
توان در اين سخن اي را ميتاب چنين انديشهباز. به كار گرفت» خود واقعي«

ما . شان فرار كرده بوداسلام از دست. مسلمين بايد اسلام را پيدا كنند«: يافت
دانيم چيست؟ اين قدر به مغز ما خوانده است اين غرب و الان اسلام را نمي

نيد تواتا اسلام را پيدا نكنيد نمي. اين جنايتكارها كه ما اسلام را گُمش كرديم
  .)448، ص10همان، ج(» اصلاح شويد

درنتيجه بازگشت به خويشتن به عنوان نقطه ثقل گفتمان هويتي انقلاب 
اسلامي، مبتني بر نوعي تلقي فرهنگي از اسلام است كه در آن لازمه 
خودشناسي و رفع ازخودبيگانگي عارض از سوي غرب، تكيه بر فرهنگ اصيل، 

اساساً فرهنگ هر «وعي دعوت كه در آن انساني، سالم و مستقل خود است؛ ن
 )160، ص15همان، ج (» دهدجامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي

و تكيه بر فرهنگ اسلام، شرط درك هويت خود و ايستادن بر روي مباني 
بر فرهنگ «: باره چنين استپيام امام خميني دراين. هويتي خويش است

زدگي مبارزه نماييد و روي پاي خود بايستيد باسلام تكيه زنيد و با غرب و غر
همان، (» زده بتازيد و هويت خويش را دريابيدزده و شرقو بر روشنفكران غرب

شدن فكر و كنارگذاشتن معناي اصلي چنين پيامي عوض. )83، ص13ج 
گشتگي، يأس و عدم باور به خود است كه بيني، كاهش عزت نفس، گمخودكم

تا حالا همه «. درنتيجه فراموشي هويت اسلامي بر جامعه عارض شده است
بر همه ماست كه از اين غربزدگي ... چيزمان را تقريباً بايد بگوييم غربي بود 
» وضعيت فرهنگمان عوض بشود... بيرون بياييم و افكارمان را عوض بكنيم

   .)501، ص9همان، ج (
داند كه با فراموشي خدا و امام خميني انحراف مبنايي تجدد را در اين مي

اش محصور شده و درنتيجه خود ماوراء، انسان در هويت تنگ و محدود مادي
  هااز نظر سياسي، تلاش غربي. شودحقيقي انسان به فراموشي سپرده مي
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  موضعي براي سلطه و استيلاي سياسي و تحميل كاپيتولاسيون غرب را در
  خودكردن،دهد كه براي استمرار سلطه خويش در صدد ازخودبيمي قرار

: آيدگذاشتن جهان سوم برميو درغفلت )25، ص9همان، ج(كردن تهيازميان
هاي جهان سوم اند تا ملتهاي آخر كوشيدهدر طول تاريخ، در اين سده«

و شخصيت خواب باشند، غافل باشند و توجهشان به شخصيت خودشان نباشد 
  .)305، ص17همان، ج(» خودشان را اصلاً وابسته به غير بدانند

در تحليل نهايي، امام خميني دربارة تأثيرات و پيامدهاي نفوذ غرب در 
الامراض است، امواج توان گفت امآنچه مي«: گويدكشورهاي جهان سوم مي

ربزدگي ايشان غ. )161، ص1همان، ج(» روزافزون فرهنگ اجنبي استعماري است
را از زلزله بدتر دانسته و معتقدند مرز ميان اسلام و كفر را نيز همين تمايز 

  هاها و اجنبيغربزده. )192، ص11همان، ج(دهد غرب و شرق تشكيل مي
اند و در شوند كه مخالف تحقق حاكميت اسلامتهي دانسته ميهايي ميانانسان

امام براي درمان بيماري . )انهم(اند پاكردن آشوب در هر جاي مملكتصدد به
بايد «: گويدسخن مي» فرم اسلامي«زدگي و خودباختگي از جايگزيني غرب

تا حالا همه چيزمان را تقريباً بايد . اين فرم غربي برگردد به يك فرم اسلامي
بگوييم غربي بود، همه چيز غربي بود، حالا بايد بعد از اينكه ما دست آنها را 

» جه داشته باشيم كه خودمان كي هستيم و چي هستيمتو... كوتاه كرديم
  .)110، ص9همان، ج (

  نتيجه
 هاي تلاش و اقدامات از اي مجموعه توان مي را دانش سازي اسلامي - بومي

 تربيت هدف با دانش بومي نظام) بازتوليد يا( توليد براي مسلمان انديشمندان
  از. دانست فكري و روحي فضايل به دستيابي و دروني ابعاد رشد ذهن،
 ميراث احياي براي تلاش معناي به دانششدن اسلامي تمدني، اندازچشم

 پايه بر جديد شناسي روش و دانش پارادايم ،شناسيمعرفت توسعه اسلامي،
 و است اسلامي بيني جهان بر مبتني كه باشد مي هايي مقوله و جديد معيارهاي

 . شودمي فرهنگي استقلال و هويتي خوديابي موجب
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تلاش براي ارائه الگويي دقيق و اصيل از سبك زندگي اسلامي، مستلزم 

است كه مستلزم اهتمام و توجه كافي  اتخاذ رويكردي آگاهانه و خلاقانه
ي، يمتفكران و انديشمندان حوزوي و دانشگاهي به همه ابعاد فرهنگي، جغرافيا

جانبه هي دقيق و همهاجتماعي، اقتصادي و تاريخي است؛ بنابراين بايد با نگا
ايراني پرداخت و هيچ يك از ابعاد آن را به  - به ارائه سبك زندگي اسلامي

 . قيمت تقويت ديگري نفي يا انكار نكرد
 اسلامي، تفكر پايه بر انساني علوم ريزيپي براي رسد تلاش مي نظر به

 نزديك اي آينده در داشت انتظار نبايد و است درازمدت و طولاني فرايندي
 كه فرودهايي و فراز از متأثر البته. خواهيم بود دانششدن اسلامي تحقق شاهد

 رخ است ممكن آنچه دارد، وجود درازمدت ريزيبرنامه و سياستگذاري امر در
 اسلامي، تفكر پايه بر انساني علوم ريزيپي براي تلاش كه است اين دهد،
 عزمي آنكه مگر بماند؛ باقي افراد براي شخصي دغدغه نوعي غالب در بيشتر
 در كه باشد داشته وجود نگر بومي پژوهشگران تشويق براي مستمر و جدي

 آثار انتشار طريق از آن كارايي و دانششدن اسلاميبودن عملي آن چارچوب
 و ها همايش برگزاري علمي، هاي نگاري تك مقاله، چاپ كتاب، تأليف علمي،

 در كهازآنجايي. شود پيگيري نهايي نتايج به رسيدن هدف با علمي گفتگوهاي
 مقياسي در امري چنين تحقق موجود شرايط و ها ظرفيت اقتضاي به اول وهله
 به تر محتمل امري دروس سرفصل سازي اسلامي رسد، مي نظر به دشوار وسيع
 مدارس برخي در بلكه اسلامي، كشورهاي در نه كه اي تجربه رسد؛ مي نظر

 براي موجود مطالبات درحقيقت. است شده آغاز غرب اسلامي در مستقل
  .شود منتهي دانش سازي اسلامي فرايندهاي نفع به تواند مي دانش سازي بومي
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  العلم ومجالات الحصول على الهوية في مضمار العلوم السياسية
  المعرفة الإسلاميةتوضيح حدود 

  1علي أشرف نظري
   :الخلاصة

الاسس وتشخيص معرفة في طياتها تتضمن  يةمعرفة الوجودالمما لاشك فيه فإن 
وبعبارة اكثر دقة  ،أو مايسمى بالحقيقة اومعالم وجوده اهوالمعايير الأساسية حول جوهرت

ماهي النتيجة التي يحصل عليها الإنسان والتفسير الناتج عن طبيعة المجتمع والوجود 
وهنا من وقفة لابد  ،وكيف يمكنه من تنظيم الأواصر والعلاقات بينّه وبين مايدور حوله

رفة الحياة الإسلامية والحياة الغربية يعود منها وهي إن الأختلاف والتمايز الحاصل في مع
في الأيدلوجية الإسلامية ومعرفة الوجود بالنسبة الى والجوهري الى الإختلاف الاساسي 

   .العالم المعاصر
وتشكل الأسئلة التي لها إرتباط حول معرفة الوجود وماهية الوجود والحقائق 

ية لهذه المقالة وبالطبع فإن الأسئلة الأوجه الإجتماعية لتلك الحقائق المحاور الرئيسو
وكيف يكون ماهية ؟ هي ماهو الوجود أو الحقيقة يةمعرفة الوجوديدور رحاها بالالتي 

وماهي الصفات التي تميز المعرفة الوجودية ؟ المعرفة الوجودية للعلم في الفكر الإسلامي
واعد الاصلية للمعرفة وماهي المجالات والق؟ والمعرفة الإسلامية عن المعرفة الغربية

منشود من كتابة هذه الدراسة هو ؟ ومن المؤكد فإن الهدف الومعرفة الوجود الإسلامي
المجالات الفكرية ومعرفة مكامن الإتجاه المحلي في مجال العلم وتقديم تحليل مسألة 

  .من أجل تحليل المختصات وضرورة مثل هذا الأمروذلك 

   .العلم ،الإتجاه المحلي ،الإسلام ،المعرفة ،وجودمعرفة ال :المصطلحات المحورية

                                                 
1.  
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The Knowledge and the Grounds  for the  Identity Self‐discovery  in the 

Field  of  Political  Science:Defining  the  Boundaries  of  Islamic 
Epistemology 

 
Ali Ashraf Nazari1 
 
Abstract 
Ontology provides the fundamental assumptions about the essence and 

nature of  the  reality;  In other words,  it presents  the human’s  view 
toward nature,  society  and existence  and  the way he  regulates his 
relationship with  his  environment.  The  distinctions  and  differences 
between  the  Islamic  and  western  epistemology  result  from  the 
fundamental differences  in the  Islamic ontology and the ontology of 
the modern world. 

The  ontological  questions  are  about  the  fundamental  nature  of  this 
world,  the  realities  and  social  aspects  of  these  realities.  These 
questions  are  the major  concerns  in  this  article. What  is meant by 
being  and  by  reality?  What  is  the  nature  of  the  ontology  of 
knowledge in the Islamic thought? What are the distinctions between 
the Islamic ontology and epistemology and the western ontology and 
epistemology? What are  the authentic grounds and perspectives of 
the  Islamic  ontology  and  epistemology?  The major  purpose  in  the 
present  article  is  to  analyzethe  issue  of  localism  in  scienceand  to 
provide  the  intellectual  grounds  for  the  study  of  the  features  and 
requirements for this purpose. 
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